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مواسعه و مضایقه
جلسه 53 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بخش از روایات کتاب الحجه کاف مطرح شد، این روایات به تبیین مقامات ائمه معصومین علیهمالسلام

مپردازد و جایاه و حقیقت امامت و عصمت را بهگونهای روشن مکند که امان وقوع سهو النب یا اسهاء النب در مورد
پیامبر اکرم یا سایر معصومین علیهمالسلام منتف م شود. هرچند امان ذات سهو یا اسهاء النب (9) وجود دارد، چراکه پیامبر

و معصومین ممنالوجود هستند و برای ممنالوجود، امان ذات سهو وجود دارد؛ اما این امر از حیث امان وقوع مطلقاً
منتف است.

استناد به آیات دیر از قرآن بر جایاه امامت
ولسونَ الريالنَّاسِ و َلع دَاءونُوا شُهَتطًا لسةً وما ملْناكعكَ جذلكهمانطور که در جلسه گذشته توضیح دادیم، آیه شریفه «و
شَهِيدًا» بهوضوح به سه گروه اشاره دارد؛ گروه اول، حضرت رسول اکرم (9) بهعنوان مقام بالاتر و شاهد بر گروه ملَيع

خاص، گروه دوم، عموم مردم و گروه سوم «امةً وسطًا» گروه که بین رسول و ناس قرار دارند و نقش شاهد بر اعمال مردم
را ایفا مکنند.

این آیه صریحاً به وجود گروه خاص اشاره دارد که رسول خدا صلالهعلیهوآله شاهد بر آنهاست و آنان شاهد بر اعمال مردم
هستند. این گروه که «امةً وسطًا» نامیده شدهاند، مقام و جایاه بین رسول و مردم دارند. از آنجا که رسول شاهد بر این گروه

است، جایاه آنان فراتر از مردم عادی و در شأن مقام امامت قرار دارد. این گروه خاص، همان ائمه معصومین علیهمالسلام
هستند که بر اساس نص قرآن، واسطه و شهود میان رسول و مردم معرف شدهاند. این آیه دلیل روشن بر اثبات امامت در قرآن

است و برای کسان که منر تصریح امامت در قرآن هستند، پاسخ خوب است.

در باب «ما فَرض اله ‐ عز و جل ‐ و رسولُه صلَّ اله علَيه و آله من الْونِ معائمة علَيهِم السلام »، روایت شده است که
،[2]«نانَا عي[1]پرسید. امام باقر (7) فرمودند: « ا«ينادِقالص عونُوا مك و هتَّقُوا الاز امام باقر(7) در مورد آیه شریفه «ا شخص

یعن خداوند ما را قصد کرده است.

بر اساس این تفسیر، معیت با ائمه (:) نه تنها ی دستور اخلاق، بله ی تلیف شرع و فقه است که بر عهده بشر قرار داده
شده است. این حم به معیت با ائمه معصومین، از واجبات دین محسوب مشود و مقدم بر هر نوع دستور اخلاق، سلوک یا

روش تربیت است.

قرآن کریم مملو از آیات است که به اصل امامت اشاره دارد. این تصور که امامت در قرآن بیان نشده است، نادرست است؛
چراکه به طرق مختلف و در آیات متعدد به این موضوع پرداخته شده است.
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نَا وونَ»[3] است که پیامبر اکرم (9) فرمودند: «اتَعۡلَم  ۡنتُمن كٱلذِّكۡرِ ا هۡلاۡ الُواز جمله این آیات، آیه شریفه « فَسۡـ
الَّذِين ونَ‏ ولَمعي تَوِي الَّذِينسي لذکر در این آیه به پیامبر و ائمه اطهار (:) اشاره دارد. همچنین آیه «ه ر»[4]، یعنالذِّك لهةُ امئا

دهد که ائمه همان اهل علم حقیقونَ‏ »[6]، نشان ملَمعي ‏ الَّذِيننا نَحنَّمونَ »[5] که امام باقر علیهالسلام فرمودند: « الَمعلا ي
هستند.

در آیه « وما يعۡلَم تَأۡوِيلَهۥٓ ا ٱله ۗ و ٱلرٰسخُونَ ف ٱلۡعلۡم»[7] نیز آمده است که امامان معصوم (7) فرمودند: « نَحن‏
.[8]«وِيلَهتَا لَمنَع ننَح و لْمالْع خُونَ فاسالر

همچنین در آیه « و الَّوِ ٱسۡتَقَٰمواْ علَ ٱلطَّرِيقَة سۡقَيۡنَٰهم مآء غَدَقًا»[9] روایت از امام باقر (7) آمده است که فرمودند: « َوِ
استَقَاموا علَ وية عل بن ابِ طَالبٍ اميرِ الْمومنين و اوصياء من ۇلْدِه ع و قَبِلُوا طَاعتَهم ف امرِهم و نَهيِهِم سقَينَاهم ماء غَدَقاً

يقُول شْربنَا قُلُوبهم ايمانَ»[10]، این بیان نشان مدهد که استقامت بر ولایت ائمه و پذیرش اطاعت از ایشان، موجب نزول
فیض اله و تقویت ایمان در قلب مشود. بنابراین، هر چه ولایت در قلب انسان قویتر شود، توحید و ایمان به خدا نیز عمیقتر

خواهد شد.

کلام مرحوم خوی در مورد دعای ماه رجب در شان اهل بیت
در ماه رجب، ی توقیع از حضرت حجت (7) توسط محمد بن عثمان بن سعید وارد شده است که شیخ طوس در مصباح

نیز در مفاتیح الجنان از آن یاد کرده است. این توقیع حاوی دعای مهم المتهجد[11] نقل کرده و مرحوم حاج شیخ عباس قم
است که در آن آمده است: «اللَّهم انّ اسالُكَ بِمعان جميع ما يدْعوكَ بِه ۇلاةُ امرِكَ» که به معنای درخواست از خداوند به واسطه
تمام معان است که ۇلات امر تو با آنها تو را مخوانند. ۇلات امر به کسان گفته مشود که مأمونون بر سر خداوند هستند،
یعن آنهای که خداوند سر خود را در دل آنان قرار داده است. همچنین در ادامه آمده است: «الْمستَبشرونَ بِامرِكَ» که اشاره به

کسان دارد که به امر خدا، مانند قیامت و ظهور حضرت حجت (علیهالسلام)، بشارت مدهند.

در این توقیع، همچنین آمده است: «الْواصفُونَ لقُدْرتكَ الْمعلنُونَ لعظَمتكَ» که ۇلات امر را توصیف مکند. سپس مفرماید:
«فَجعلْتَهم معادِنَ للماتكَ و اركاناً لتَوحيدِكَ و آياتكَ و مقَاماتكَ»، یعن خداوند ائمه معصومین علیهمالسلام را معادن کلمات
خود، ارکان توحید، آیات و مقامات خود قرار داده است. این مقامات و صفات اله تجل در وجود ائمه معصومین دارد.

در ادامه آمده است: «لا فَرق بينَكَ و بينَها ا انَّهم عبادكَ و خَلْقُكَ»، که بیانر این است که بین خداوند و مقامات ایشان در این
تَم ه ائمه معصومین عباد و مخلوقات خداوند هستند. در نهایت آمده است: «فَبِهِموجود ندارد جز این مقام هیچ تفاوت

سماءكَ و ارضكَ حتَّ ظَهر انْ لا الَه ا انْت» که این امر بیان مکند که به واسطه وجود ائمه معصومین، آسمان و زمین پر شده
و توحید بهطور کامل تجل یافته است. این نشان مدهد که اگر ائمه معصومین علیهمالسلام نبودند، توحید بهطور کامل شناخته

نمشد و تجل نمیافت.

مرحوم آقای خوئ در معجم رجال الحدیث در ذیل خیر بن عبداله مفرماید:
روى توقيعا عن أب جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، و روى عنه ابن عياش، ذكره الشيخ ف مصباح المتهجد ف أعمال شهر

رجب.

ه، و مضمون التوقيع الذي أوله (اللهم إنأقول: هو مجهول الحال و ابن عياش ضعيف، و تقدم بعنوان أحمد بن محمد بن عبيد ال
أسألك بمعان جميع ما يدعوك به ولاة أمرك)، غريب عن أذهان المتشرعة و غير قابل للإذعان بصدوره عن المعصوم ع.[12]



مرحوم خوی مفرماید؛ خیر بن عبداله مجهولالحال است، همچنین ابن عیاش که از او نقل مکند، ضعیف است. در ادامه
مگوید که مضمون توقیع که آغاز آن با «اللهم إن أسأل بمعان جمیع ما یدعوک به ولاة أمرک» است، از اذهان متشرعه دور

است. این اشال غیر از اشال سندی است و ایشان مفرمایند این مضامین نم تواند از معصوم صادر شود.

آقای خوئ در نظر خود، وثوق صدوری را کاف مدانند و فقط وثوق خبری را ضروری نمدانند تا بویند که اگر ی روایت
وثوق صدوری پیدا کرد، کاف است. ول ایشان در اینجا مفرمایند که در این مورد، انسان حت وثوق صدوری هم پیدا نمکند.

نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم خوی
عرض ما این است که آیا دلیل داریم که مضمون ی روایت باید حتماً مطابق با اذهان متشرعه باشد؟ آیا عدم قبول مضامین

آن، موجب قطع به کذب روایت مشود؟ این بحث جداگانه است که باید بهطور دقیقتر مورد بررس قرار گیرد.

پس اگر مضامین برخ روایات برای متشرعه قابل فهم نباشد یا از اذهان آنان دور باشد، این امر بهخودیخود اشال ندارد.
احتمال دارد که منظور مرحوم خوئ این باشد که خود ائمه معصومین (:) نیز در آیات قرآن، مسئله نف تشبیه و تنزیه خداوند از

مشابهات را مطرح کردهاند: «لیس کمثله شء» یا «لیس له شبیه و لا مثل»، که به این معن است که خداوند شبیه ندارد. ذهن
متشرعه به واسطه قرآن و روایات شل گرفته است، و لذا زمان که در ی روایت آمده «لا فرق بین و بینها»، این ممن است

برای ایشان سؤالات را ایجاد کند.

کند. در جایک» تمام فرق را روشن مهمین باشد، پاسخ آن این است که عبارت «إلا أنهم عباد اما اگر منظور مرحوم خوئ
به او است. اما زمان هرگونه تشبیه جسمان معنای آن در خصوص واجبالوجود بودن خدا و نف ،«گوییم «لیس له مثلکه م

که گفته مشود «إلا أنهم عباد»، به این معنا است که ائمه معصومین (:) ممن الوجود هستند، جسم دارند، نیازمند مان و
شرایط مادیاند، و این تفاوتها واضح و غیرقابلانار است. بنابراین، شبهه تشبیه و مثلیت خدا و ائمه کاملا رفع مشود.

در نهایت، این که گفته مشود «لا فرق بین و بینها»، بههیچوجه به معنای شبیه بودن خداوند و ائمه در تمام جهات نیست. بله
مقصود این است که ائمه معصومین (:) تجلیات تام و کامل خداوند هستند؛ در آنها قدرت و علم اله به کمال ظهور مکند.
اینها علم به «ما کان و ما یون و ما هو کائن إل یوم القیامه» دارند و در حقیقت، تجل علم و قدرت خداوند در آنان بهطور

کامل نمایان است.

بنابراین، غیر از اشال سندی که به ابن عیاش یا خیر بن عبداله وارد است، ایشان به اشال مضمون نیز اشاره دارند که به دو
محور تقسیم مشود: اول اینه این مضمون از اذهان متشرعه دور است. در پاسخ به این اشال باید گفت که ما در روایات
مضامین مانند «کائن حیث لا کون» و «کائن لا عن علة»[13] داریم که اصلا هیچ ذهن متشرعهای نمتواند این مضامین را
درک کند. همچنین، در نهج البلاغه و سایر روایات ائمه معصومین (:) تعابیری چون «وصف ندارد» و «موصوف بلا وصف»
آمده است. اینها روایات هستند که حت حما و فلاسفه هم قادر به فهم آنها نیستند. پس جای تعجب نیست که برخ عبارات
دعای از اذهان متشرعه دور باشد. در واقع، روایات وجود دارند که برای فهم آنها به قواعد فلسف خاص نیاز است و نه برای

متشرعه و نه برای عرف عام قابل فهم نیستند.

عبارت «لا فرق» بدین معناست که این بزرگواران در تجل صفات و افعال اله، مظهر تام و کامل خداوند هستند، نه اینه از
حیث وجود و ذات با خداوند تفاوت نداشته باشند. این نتهای است که برخ اساتید بزرگوار نیز بر آن تأکید دارند. آنان

نیست. اگر این عبارت به معنای شباهت ذات فرمودهاند که اینجا «لا فرق» به هیچوجه به معنای تشابه ذات ائمه با ذات اله
بود، سخن کفرآمیز مشد و عبارت «إلا أنهم عبادک» نیز استثنای منقطع به شمار مآمد، در حال که این استثنا کاملا متصل



است و بدین معناست که ائمه در افعال و صفات، مظهر تام تجل خداوند هستند، اما در عین حال، تفاوت آنها با خداوند در
همین است که آنان عبد خدا هستند. مرگ بر آنان عارض مشود، و تمام خصوصیات ممنات بر آنان نیز جاری است. با این

حال، آنها مظهرتام، کامل و جامع صفات و افعال اله به شمار مآیند و از این جهت، «لا فرق» معنا پیدا مکند.

در قرآن کریم آمده است «وعلَّم آدم اسماء كلَّها»[14] که نشان مدهد خداوند تمام اسماء و صفات خود را به آدم تعلیم داد.
این نته جای هیچگونه تردیدی باق نمگذارد که اهل بیت مظهر تام صفات اله هستند، چرا که این آیه، متن قرآن است و نه

روایت که نیاز به بررس سندی داشته باشد.

در مورد روایت رجبیه که از خیر بن عبداله نقل شده و شیخ طوس نیز آن را ذکر کرده است، مرحوم آقای خوئ اشالات
سندی مطرح مکنند. ایشان به دو مسئله اشاره دارند: اول، راوی این روایت یعن ابن عیاش که از نظر رجال ضعیف است؛ و
دوم، خود خیر بن عبداله که مجهولالحال محسوب مشود. این دو اشال سندی، به نظر مرحوم خوئ موجب تضعیف روایت

مشود.

با این حال، اگر از اشال سندی بذریم و مسئله را از منظر تسامح در ادله سنن بررس نماییم، متوان گفت که این قاعده
اشالات سندی را مرتفع مسازد. تسامح در ادله سنن در مواردی کاربرد دارد که برای عمل خاص ثواب ذکر شده باشد و فرد
به امید حصول آن ثواب، عمل را انجام دهد. اگر بپذیریم که روایت رجبیه نیز مشمول این قاعده است، در نتیجه عمل بر اساس

مضمون آن با نیت رجاء موجه خواهد بود، حت اگر سند روایت از نظر رجال مخدوش باشد.

بنابراین، در عمل به این روایت متوان به قاعده تسامح استناد کرد، به شرط آنه مضمون روایت ثواب را متضمن باشد و عمل
بر پایه امید به تحقق آن ثواب انجام شود.

فرمایش مرحوم آقای خوئ در این مورد، به نظر مرسد از جهات قابل نقد باشد و نمتوان آن را کاملا پذیرفت. ی از
تفاوتهای روشن که میان مرحوم امام خمین و مرحوم آقای خوئ در این مسائل وجود دارد، رویرد آنها به دعاها و

زیارتهاست.

مرحوم آقای خوئ در مواردی مانند این روایت رجبیه، به دلیل اینه مضمون آن را «دور از اذهان متشرعه» مداند، آن را
غیرقابل اذعان به صدور از معصوم (7) معرف مکند. اما این استدلال به خودی خود جای تردید دارد. اگر ملاک دور بودن از

اذهان متشرعه باشد، بسیاری از دعاها و زیارتهای معتبر نیز ممن است مشمول چنین حم شوند.

برای نمونه، زیارت جامعه کبیره که مورد قبول و استناد بسیاری از علماست، سرشار از مضامین بلند و عمیق است که از ناه
عرف متشرعه، بسیار فراتر از فهم عموم است. آیا متوان به همین دلیل، نسبت به صدور آن از معصوم علیهالسلام تردید کرد؟

مسلماً خیر. عمق مضامین و پیچیدگهای معرفت دعاها و زیارتها، نهتنها دلیل بر عدم صدور از معصوم نیست، بله
نشاندهنده اتصال آنها به منابع عال وحیان است که درک کامل آن، نیازمند تأملات معرفت و فلسف است.

بنابراین، اینه مرحوم آقای خوئ مضامین بلند و عمیق را دلیل بر «غیر قابل اذعان بودن» مداند، به نظر مرسد فرمایش تام
نباشد. معیار صدور از معصوم را نمتوان صرفاً با میزان تطابق با اذهان عموم متشرعه سنجید، بله باید به شواهد دیری از

جمله انسجام با سایر معارف دین و محتوای توحیدی توجه داشت.

شیخ صدوق در کتاب خصال از امیرالمؤمنین علیهالسلام نقل کرده است که حضرت فرمودند: «إیاکم والغلو فینا»؛ یعن درباره



ما غلو ننید و از حدود عبودیت ما فراتر نروید. سپس مفرمایند: «قولوا إنا عبیدٌ مربوبون»؛ تأکید کنید که ما بندگان خداوند
هستیم و تحت ربوبیت او قرار داریم. این همان مفهوم است که در دعاها نیز آمده است، مانند عبارت: «إلا أنهم عبادک»، که

بر بندگ اهلبیت علیهمالسلام در برابر خداوند متعال تصریح دارد.

حضرت در ادامه مفرمایند: «قولوا ف فضلنا ما شئتم»؛ هر چه مخواهید درباره فضائل ما بویید، اما عبودیت و مربوب
بودن ما را در نظر داشته باشید و تمام احام عبودیت را درباره ما جاری کنید. پس از تأکید بر بندگ ما، متوانید در علم،

قدرت و دیر مقامات ما هرچه مخواهید بویید و هیچ مانع در اینباره وجود ندارد.

این بیان، چارچوب روشن برای شناخت جایاه اهلبیت (:) ارائه مدهد؛ از ی سو، عبودیت و مربوبیت ایشان بهعنوان
مخلوق خداوند نباید فراموش شود؛ و از سوی دیر، عظمت فضائل و مقامات ایشان در علم و قدرت و دیر صفات قابل بیان و

توصیف است، بآنه غلو و افراط صورت گیرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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ف كل مانٍ يعرِفُكَ بِها من عرفَكَ  فَرق بينَكَ و بينَها[11] ا انَّهم عبادكَ و خَلْقُكَ فَتْقُها و رتْقُها بِيدِكَ بدْوها منْكَ و عودها الَيكَ
عاقوبِم لُكَ واسكَ افَبِذَل نْتا ا لَها  ْنا رظَه َّتكَ حضرا كَ واءمس تَم فَبِهِم ادور فَظَةٌ وح و ادذْوا نَاةٌ وم و ادشْها و ادضعا

راً فظَاه و ورِهظُه ناً فاطا بتَثْبِيتاً ي اناً ويما نْ تَزِيدَنا و هآل دٍ ومحم َلع ّلنْ تُصكَ ااتمَع كَ واتقَامبِم كَ وتمحر نم ِزالْع



بطُونه و منُونه يا مفَرِقاً بين النُّورِ و الدَّيجورِ يا موصوفاً بِغَيرِ كنْه و معروفاً بِغَيرِ شبه حاد كل محدُودٍ و شَاهدَ كل مشْهودٍ و موجِدَ
نييؤين بِا  فٍ ويِب فيي  نا مودِ يالْج و اءرِيبْال لهودٍ ابعم نونَكَ مد سفْقُودٍ لَيم لدَ كفَاق دُودٍ وعم لك صحم ودٍ وجوم لك

يا محتَجِباً عن كل عين يا ديموم يا قَيوم و عالم كل معلُوم صل علَ عبادِكَ الْمنْتَجبِين و بشَّركَ‏[11] الْمحتَجِبِين و مَئتكَ
و معّالن يهنَا فلَيبِغْ عسا و مررِ الْحشْها نم دَهعا بم و مربِ الْمجرذَا الْمرِنَا هشَه ارِكْ لَنَا فب و ينّافالْح ينّاف‏ الصبِهِم و بِينقَرالْم
و ظْلَمفَا لاللَّي َلع و اءضارِ فَاالنَّه َلع تَهعضالَّذِي و مركا لجا ظَمعا ظَمعكَ امبِاس مالْقَس يهلَنَا ف رِربا و مسالْق يهلَنَا ف زِلجا

َللْنَا اَت  نَظَرِكَ و نسنَا بِحلَيع نُنام قَدَرِكَ‏ و افونَا كفاك و مصالْع رالذُّنُوبِ خَي ننَا ممصاع و لَمنَع  نَّا وم لَما تَعلَنَا م راغْف
غَيرِكَ و  تَمنَعنَا من خَيرِكَ و بارِكْ لَنَا فيما كتَبتَه لَنَا من اعمارِنَا و اصلح لَنَا خَبِيىةَ اسرارِنَا و اعطنَا منْكَ امانَ و استَعملْنَا
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